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Abstract 
This article aims to discuss and investigate the divine command theory and its 
doubts and challenges, which defend the rootedness of ethics in religion and 
God. This theory has its own supporters among Western thinkers from the time of 
Socrates until now and among Islamic thinkers. According to this theory, morally, 
good is what God commands, and bad is what God forbids. At first, it has been 
tried to provide clear definitions of ethics and religion. The meaning of religion is 
the divine religions that God has revealed to the divine prophets, that Islam is the 
complete manifestation of them, and the meaning of ethics is the order of ethics 
that seeks to discover the criteria of good and bad actions. While explaining this 
theory, doubts about this theory have been raised. They are: 1. The way to recog-
nize the divine commands; 2. The problem of obligation in the divine command 
theory; 3. Autonomy in the divine command theory; 4. The impasse of this theory. 
In the following, their appropriate answers have been briefly reviewed so that this 
theory can be defended with additions and adjustments.
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چکیده
ایــن نوشــتار بــر آن اســت نظریــه امــر الهــی و شــبهات و چالش هــای آن را کــه مدافــع ریشــه داربودن 
ــران  ــان متفک ــه در می ــن نظری ــد. ای ــرار ده ــی ق ــث و بررس ــورد بح ــت م ــن خداس ــلاق در دی اخ
مغرب زمیــن از زمــان ســقراط تاکنــون و هــم در میــان اندیشــمندان اســلامی طرفــداران خــاص خود 
را داشــته اســت. مطابــق ایــن نظریــه، ازلحــاظ اخلاقــی، خــوب آن چیــزی اســت کــه خــدا امــر کنــد 
و بــد آن چیــزی اســت کــه خــدا نهــی کنــد. در ابتــدا ســعی شــده اســت کــه تعریف هــای روشــنی از 
اخــلاق و دیــن ارائــه شــود. منظــور از دیــن، ادیــان الهــی اســت کــه خداونــد بــه پیامبــران الهــی وحــی 
کــرده اســت کــه اســلام، تجلــی تــام و تمــام آنهاســت و منظــور از اخــلاق، اخــلاق دســتوری اســت 
کــه درصــدد کشــف معیارهــای اعمــال خــوب و بــد اســت. درضمــن توضیــح ایــن نظریه، شــبهات 
وارد بــر ایــن نظریــه مطــرح شــده اســت. آنهــا عبارت انــد از: 1. راه تشــخیص اوامر الهی؛ 2. مســئله 
ــه.  ــن نظری ــه اوامــر الهــی؛ 4. بن بســت ای ــاری در نظری ــه اوامــر الهــی؛ 3. خودمخت ــزام در نظری ال
ــا  ــه ب ــن نظری ــه ای ــال بررســی شــده اســت به گونه ای ک ــا به اجم ــه، پاســخ های مناســب آنه در ادام

اضافــات و تعدیلاتــی قابــل دفــاع باشــد.
واژگانکلیدی

اخلاق، دین، امر الهی، خودمختاری، خوب و بد، خدا، انسان، فاعل الهی.
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مقدمه

یکــی از مســائل مهــم در حــوزه دین  پژوهــی و فلســفه دیــن و فلســفه اخــلاق، 
مســئله رابطــه دیــن و اخــلاق اســت کــه از زمــان ســقراط مــورد توجــه اندیشــمندان 
قــرار گرفتــه اســت. قبــل از ورود بــه بحــث بایــد منظــور از اخــلاق و دیــن روشــن 
شــود؛ زیــرا هــر تعریفــی کــه از دیــن و اخــلاق ارائــه شــود، طبیعتــاً در رابطــه آنهــا 
ــارف اشــاره  ــواع رابطه هــای متع ــه ان ــا به اجمــال ب ــر خواهــد گذاشــت؛ ام ــز تأثی نی

می کنیــم:
1.  اخــلاق منــدرج در دیــن یــا خــدا بــه تعبیــری اخــلاق از دســتورهای دیــن و خــدا 
اخــذ می شــود. امــروزه در جهــان غــرب رابــرت آدامــز و نواشــعریان مدافــع آن  
هســتند و بــه نظریــه امــر الهــی در اخــلاق نــام گرفتــه اســت؛ البتــه بــا اصلاحاتــی 
کــه شــهید مطهــری در ایــن نظریــه انجــام داده، می تــوان او را هــم مدافــع ایــن 

نظریــه دانســت.
2.  اخــلاق مقــدم بــر دیــن و بــه تعبیری اخــلاق مؤید دین اســت. بر اســاس ایــن دیدگاه 
کــه مدافــع آن ایمانوئــل کانــت اســت، اخــلاق مســتقل از دیــن اســت و حتــی مبانــی 

دیــن بر اســاس اخــلاق اثبــات می شــود )محمدرضایــی، 1389ق، ص264(.
3.  اخــلاق ناســازگار بــا دین اســت. برخــی مادی گرایــان و خداباوران بــا تحلیل های 
متفــاوت از ایــن دیــدگاه دفــاع کرده انــد. خداباورانــی نظیــر کی یــرکگارد بــه دلیــل 
اینکــه پایــگاه اخــلاق را عقــل و پایــگاه دیــن را عشــق می داننــد، بــه ناســازگاری 
آن دو حُکــم کرده انــد )کی یــرکگارد، 1401، ص98( و نیــز خداناباورانــی نظیــر 
ــد. نیچــه  ــردگان ســخن می گوین ــوع اخــلاق ســروران و اخــلاق ب نیچــه از دو ن
ــت و  ــار محب ــردگان و معی ــلاق ب ــع اخ ــه مداف ــی ک ــلاق دین ــازگاری اخ ــه ناس ب
نوع دوســتی در اخــلاق اســت بــا اخــلاق غیردینــی و صحیــح ســروران کــه مبتنــی 

بــر کســب قــدرت اســت، قایــل اســت )نیچــه، 13۵7، ص1۵2(. 
بــه  هریــس  ســم  و  داوکینــز  ریچــارد  نظیــر  جدیــد  خدانابــاوران 
بی دین تریــن  ســم هریــس  منظــر  از  قایل انــد.  اخــلاق  و  دیــن  ناســازگاری 
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ــتند  ــورها هس ــن کش ــر از مذهبی تری ــی بهت ــلامت اجتماع ــر س ــورها از نظ  کش
.)Harris, 2010, p.146 /49شــاکرین، 1402، ص(

اشــکالات اساســی بــر چنیــن دیدگاهــی وارد اســت کــه مجــال پرداختــن بــه آن در 
ایــن مقال نیســت.

ــدرج  ــی اخــلاق من ــوع اول رابطــه اســت؛ یعن ــن نوشــتار، ن قلمــرو پژوهــش ای
در دیــن یــا بــه تعبیــری اخــلاق از خــدا و دیــن اخــذ می شــود. ایــن نــوع رابطــه را 
می تــوان نظریــه امــر یــا فرمــان الهــی نیــز نامیــد. اکنــون ابعــاد مختلــف ایــن نظریــه 

را مــورد بحــث و بررســی قــرار خواهیــم داد.

نظریهامرالهی

ایــن نظریــه بــر آن اســت خــوب اخلاقــی آن چیــزی اســت کــه خــدا امــر کنــد یــا 
ــر اســاس ایــن  ــد. ب ــد اخلاقــی آن چیــزی اســت کــه خــدا نهــی کن فرمــان دهــد و ب

ــن ناشــی می شــود. ــه اخــلاق از دی نظری
امــا قبــل از تجزیــه و  تحلیــل ایــن نظریــه بایــد تعریف مــورد نظر از اخــلاق و دین 
ارائــه شــود. البتــه برخــی بــر آن انــد در بحــث از رابطــه دیــن و اخــلاق، شــروع کردن 
از تعریف هــای دقیــق ایــن دو واژه بی ثمــر اســت؛ زیــرا هــر کــدام از ایــن واژه هــا، 
حــوزه وســیع و نامشــخصی را در بــر می گیرنــد؛ یعنــی هــر دوی آنهــا مجموعــه ای 
از باورهــا، اعمــال، نگرش هــا و انگیزه هایــی را شــامل اند کــه در پــاره ای از مــوارد 
بــا هــم کامــلًا ناســازگارند. پیشــنهاد آنهــا ایــن اســت کــه ویژگی هــای مشــترک دیــن 

و اخــلاق بیــان شــود.
وجــه مشــترک دیــن و اخــلاق آن اســت کــه هــر دو بــرای روش زندگــی فــردی 
و اجتماعــی، بنیــادی و اساســی هســتند و از ایــن  روســت کــه آنهــا بــا هــم ارتبــاط 
نزدیکــی دارنــد؛ البتــه برخــی مخصوصــاً بعــداز رنســانس ایــن دو شــیوه زندگــی را 
ــوده  ــر آن ب ــد؛ ولــی اغلــب، تلقــی همگانــی ب ــا همدیگــر می دانن کامــلًا ناســازگار ب
اســت کــه اخــلاق کامــلًا مبتنــی بــر دیــن اســت یــا اینکــه هــر اخلاقــی از دیــن شــروع 
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می شــود. فــردی کــه هیــچ دینــی نــدارد، نمی توانــد هیــچ اخلاقــی هــم داشــته باشــد 
.)Nowell – Smith, 1994, p.150(

ویژگیهایمشترکدینواخلاق

ناول اسیمیت در مقاله خود با نام »دین و اخلاق« می گوید:
هر نظام اخلاقی ویژگی های ذیل را دارد:

ــا و در  ــاب آرمان ه ــی در ب ــان؛ 2. باورهای ــت انس ــاب ماهی ــی در ب 1. باورهای
بــاب آنچــه خیــر یــا شایســته طلــب اســت بــه  خاطــر خــودش؛ 3. قواعــدی در بــاب 
بایدهــا و نبایدهــای رفتــار انســانی؛ 4. انگیزه هایــی کــه مــا را وامــی دارد تــا مســیر 

درســت یــا نادرســت را گزینــش کنیــم.
همچنیــن در مــورد تعریــف دیــن می گویــد: بــرای اکثــر مــردم، اعتقــاد بــه خــدا و 
حیــات پــس از مــرگ، مؤلفه هــای اساســی دیــن هســتند؛ امــا اگــر ایــن مؤلفه هــا را 
در تعریــف دیــن بگنجانیــم، بســیاری از ادیــان ابتدایــی و پیشــرفته را از تعریــف دین 
ــه اعتقــاد بــه خــدای شــخصی وجــود  خــارج کرده ایــم؛ بــرای  مثــال در بودیســم، ن
دارد و نــه اعتقــاد بــه جاودانگــی و فناناپذیــری شــخصی؛ بنابرایــن ویژگی هــای 

ــد از: اساســی دیــن عبارت ان
1. اعتقــاد بــه نیروهــا و قدرت هــای مــاوراء الطبیعــی کــه یــا در جایــگاه شــخص 
تصــور می شــوند یــا به صــورت غیرشــخصی در جایــگاه نیــرو؛ 2. نگرش هــای 
عاطفــی مناســب بــه امــر مقــدس، احســاس امــر مقــدس، حالــت خضــوع، احتــرام 
در حضــور او؛ 3. مناســک و آداب و وظایــف دیگــر دینــی )واجبــات و محرمــات( 

.)Ibid, pp.1-150(
 یــا نینیــان اســمارت در کتــاب تجربــهدینــینــوعبشــر شــش بُعــد را بــرای دیــن 

مطــرح می کنــد کــه عبارت انــد از:
1. جنبــه آیینــی؛ 2. جنبــه اســطوره ای؛ 3. جنبــه عقیدتــی؛ 4. جنبــه اخلاقــی؛ ۵. 

.)Smart, 1967, pp.6-11( جنبــه اجتماعــی؛ 6. جنبــه تجربــی دیــن



بررسینظریهامرالهیدراخلاقوشبهاتوچالشهایآن 
هم

 و ن
ت

س
ل بی

سا
14

03
ن 

ستا
تاب

ه/ 
زد

دوا
دو

 ص
ره

ما
 ش

11

یــا وینســتون کینــگ در »مقالــه دیــن« در دائــرة المعــارف دیــن ویژگی هــا و 
می دانــد: را چنیــن  دیــن  مشــترک  و  اساســی  مؤلفه هــای 

1. ســنت گــروی؛ 2. اســطوره و نمــاد؛ 3. مفاهیــم رســتکاری؛ 4. مکان هــا 
 و اشــیای مقــدس؛ ۵. اعمــال مقــدس؛ 6. جامعــه مقــدس؛ 7. تجربــه مقــدس

)الیاده، 13۵7، ص87 ـ70(.
ــرا  ــد؛ زی ــاز مشــکل را  حــل نمی کن ــن و اخــلاق، ب ــان جنبه هــای مشــترک دی بی
کســانی کــه ایــن ویژگی هــای مشــترک را در میــان ادیــان و نظام هــای اخلاقــی 
ــه  ــته اند، والّا ب ــلاق داش ــن و اخ ــی از دی ــود تعریف ــن خ ــد، در ذه ــف یافته ان مختل
چــه دلیــل برخــی مصادیــق را در گســتره دیــن و اخــلاق گنجانــده و برخــی را خــارج 

کرده انــد.
بنابرایــن به ناگزیــر بایــد تعریــف روشــنی از دیــن و اخــلاق ارائــه دهیــم تــا بتوانیم 

در مــورد رابطــه آنهــا ســخن بگوییم.

تعریفپیشنهادیازدینواخلاق

دیــن مجموعــه عقایــد و قوانیــن و مقرراتــی اســت که خداونــد از طریــق پیامبران 
بــرای هدایــت انســان ها نــازل کــرده اســت و دارای ابعــاد مختلفــی نظیــر بُعــد 
شــناختی و آمــوزه ای و اخلاقــی، فــردی، اجتماعــی، عبــادی، حکومتــی، اقتصــادی، 
ــدون  ــی ب ــن دین ــر چنی ــت. اگ ــی اس ــی و آرمان ــی، روان ــی، احساس ــی، جزای حقوق
تحریــف باشــد، دیــن حــق و اگــر بخشــی از آن تحریــف شــده باشــد، دیــن باطــل 
ــش  ــا پیدای ــان ب ــن اســلام اســت همزم ــان دی ــه هم ــن ک ــخ دی ــرد و تاری ــام می گی ن
انســان بــوده اســت کــه در ابتــدا بســیار ســاده، ولــی بــر اثــر پیشــرفت و پیچیدگــی 
ــود و  ــد یه ــف مانن ــب شــریعت های مختل ــی اســلام در قال زندگــی اجتماعــی تجل
مســیحیت در طــول زمــان جلــوه کــرده اســت کــه کامل تریــن و آخریــن ایــن شــرایع، 
در قالــب شــریعت اســلام متجلــی شــده اســت )محمدرضایــی، 1401ق، ص28(.

اخــلاق: اخــلاق بــا رفتــار اختیــاری انســان نســبت تنگاتنگــی دارد؛ یعنــی رفتــار 
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اختیــاری انســان اســت کــه متصــف بــه خــوب و بــد و بایــد و نبایــد می شــود و نیــز 
همــه مــا بــا ایــن پرســش ها مواجه ایــم. چــه بایــد انجــام دهیــم و چــه نبایــد انجــام 
ــه تبییــن  دهیــم و چــه نــوع امــوری خــوب و چــه نــوع امــوری بدنــد؟ علمــی کــه ب
ــه و  ــت. مطالع ــلاق اس ــم اخ ــردازد، عل ــش ها می پ ــائل و پرس ــن مس ــی ای و بررس

ــری می شــود: بررســی اخــلاق در دو شــاخه پیگی
1. اخلاق دستوری؛ 2. فرااخلاق

هنگامــی کــه بــه ایــن نکتــه می پردازیــم کــه چــه نــوع امــوری »خــوب« یــا »بد«انــد 
یــا وقتــی تــلاش می کنیــم بــه  طریــق عقلانــی بــه مجموعــه ای از قواعــد و معیارهــا 
دســت یابیــم کــه مــا را در تشــخیص اعمــال درســت از نادرســت یــا افــراد خــوب 
ــم کــه در دو شــاخه اخــلاق  ــه اخــلاق دســتوری پرداخته ای ــاری می دهــد، ب ــد ی از ب

ــد. ــرار می گیرن ــث ق ــورد بح ــه م ــلاق وظیفه گرایان ــه و اخ غایت گرایان
امــا فرااخــلاق علمــی اســت کــه بــه تحلیــل فلســفی معنــا و ویژگــی زبــان اخــلاق 
ماننــد معانــی »خــوب«، »بــد«، »درســت« و »نادرســت« می پــردازد؛ بنابرایــن 
فرااخــلاق دربــاره اخــلاق دســتوری اســت و در پــی آن اســت کــه تبییــن کنــد واژه هــا 

.)Palmer, 1995, p.15( و مفاهیمــی کــه در ایــن اخــلاق بــه کار رفتــه اســت
منظــور مــا از اخــلاق در ایــن بحــث، همــان اخــلاق دســتوری اســت؛ یعنــی بــر 
ــون کــه  ــم. اکن ــا بــد می دانی اســاس چــه قاعــده و ضابطــه ای مــا عملــی را خــوب ی
معانــی دیــن و اخــلاق روشــن شــود، بــه توضیــح نظریــه امرالهــی خواهیــم پرداخت.

توضیحنظریه

ــر آن  ــردد، ب ــقراط برمی گ ــه س ــرب ب ــر غ ــه آن در تفک ــه تاریخچ ــه ک ــن نظری ای
اســت اخــلاق از دیــن گرفتــه می شــود؛ یعنــی از لحــاظ اخلاقــی خــوب آن اســت کــه 
خــدا امــر کنــد و بــد آن اســت کــه خــدا نهــی کنــد؛ بنابرایــن نهایتــاً آنچــه عملــی را 
خــوب یــا بــد می ســازد، ایــن اســت کــه خــدا بــه آن امــر کــرده یــا آن را ممنــوع کــرده 

 .)Ad'ams, 1996, p.527/ Harrison, 1987, p.516( ــر ــز دیگ ــه چی اســت و ن
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در حــوزه تفکــر اســلامی اشــاعره بــه چنیــن نظریــه ای اعتقــاد دارنــد. بــه بــاور 
آنــان افعــال فی نفســه متصــف بــه حســن و قبــح نمی شــوند و عقــل هــم حســن و 
قبــح آنهــا را درک نمی کنــد. ابوالحســن اشــعری در ایــن  بــاره می گویــد: اگــر گفتــه 
شــود آیــا کــذب قبیــح اســت چــون خداونــد آن را قبیــح کــرده اســت؟ در پاســخ گفتــه 
می شــود بلــی اگــر خداونــد کــذب را حســن کنــد، حســن می شــود و هیــچ اعتراضــی 

بــه او وارد نیســت )اشــعری، 1421ق، ص117(.
ابوبکــر باقلانــی )403-328ق( یکــی دیگــر از بــزرگان اشــاعره می گویــد: 
»بدیــن دلیــل اعمــال مــا زشــت و ظلــم محســوب می شــود کــه مالــک اعیــان و اشــیا 
مــا را از ارتــکاب آن نهــی فرمــوده اســت و اگــر تقبیــح و نهــی او نبــود، انجــام آن 

ــی، 1947م، ص341(. ــود )ابوبکــر باقلان ــح نب اعمــال از مــا زشــت و قبی
از ایــن  رو بــر اســاس ایــن نظریــه بــرای تشــخیص خوبــی و بــدی اعمــال و افعــال 
و اشــیا بایــد بــه اوامــر و نواهــی خــدا توجــه کنیــم. اگــر خــدا بــه عملــی امــر کــرد، 
حتمــاً آن عمــل خــوب اســت و اگــر بــه عملــی نهــی کــرد، حتمــاً آن عمــل بــد اســت. 
پذیــرش ایــن نظریــه در بــاب خوبــی و بــدی اخلاقــی مســتلزم مســائل و چالش هایی 

اســت کــه نخســت آنهــا را به اجمــال مطــرح و ســپس بررســی می کنیــم.

مسائلوشبهات

1.راهتشــخیصاوامــرونواهــییــاارادهخــدا: یکــی از مشــکلات ایــن نظریــه 

تشــخیص اراده خداســت. تــا زمانــی کــه فرمــان خــدا، بــه  زعــم شــما صحیــح یــا 
ــا  ــا مشــکل مواجــه نیســت؛ ام ــه ب ــن نظری ــی باشــد، ای ــای اخلاق ــق معیاره مطاب
اگــر روزی از روزهــا خــدا بــه شــما فرمــان دهــد کــه ســر فرزندتــان را از تــن جــدا 
کنیــد، در حالــی  کــه شــما نیــز بســیار علاقه منــد بــه ایــن فرزنــد هســتید، در ایــن 
صــورت چــه می کنیــد؟ آیــا شــما در اصــل ایــن امــر تردیــد نمی کنیــد؟ ایــن حادثــه 
بــرای حضــرت ابراهیــم هنــگام ذبــح فرزنــدش رخ داد. بــر فــرض اگــر ایــن حادثــه 
بــرای شــما روی دهــد، چــه می کنیــد؟ شــما از چــه طریــق مطمئــن شــده اید امــری 



مقاله علمی ـ پژوهشی

14

هم
 و ن

ت
س

ل بی
سا

14
03

ن 
ستا

تاب
ه/ 

زد
دوا

دو
 ص

ره
ما

 ش

ــه ذهــن  ــه ســاخته و پرداخت ــر الهــی اســت ن ــاً ام ــه شــما شــده اســت، واقع کــه ب
ــه  ــد ب ــد خــود را قربانــی کن ــا القائــات شــیطانی؟ اگــر امــروزه پــدری فرزن شــما ی
ــه  ــا او را ب ــد؟ آی ــه می کنن ــا او چ ــت، ب ــرده اس ــر ک ــه او ام ــدا ب ــه خ ــل ک ــن دلی ای
زنــدان نمی افکننــد؟ بنابرایــن راه تشــخیص قطعــی و مطمئــن امــر الهــی چیســت؟ 

ــز، 138۵ق، ص162(. )هولم
ــه امــر الهــی مطــرح  ــاب نظری ــزام: مســئله دیگــری کــه در ب 2.اوامــرالهــیوال
اســت، مســئله الــزام اوامــر الهــی اســت. انگیــزه اطاعــت از اوامــر الهــی چیســت؟ 
برخــی متفکــران امیــد بــه ثــواب و تــرس از عــذاب جهنــم را و برخــی دیگــر شــکر 
منعــم را دلیــل اطاعــت اوامــر الهــی دانســته اند. بــه هــر جهــت، یکــی دیگر از مســائل 
قابــل بحــث در ایــن بــاب، مســئله الــزام اســت )محمدرضایــی،1389، ص80(.

3.خودمختــاریواوامــرالهــی: یکــی دیگــر از مســائل مهــم در بــاب ایــن نظریــه 
آن اســت کــه آیــا نظریــه امــر الهــی بــا خودمختــاری انســان کــه لازمــه فعــل اخلاقــی 
اســت، ســازگاری دارد؟ اگــر خداونــد بــه فعلــی فرمــان داد کــه همــه انســان ها بایــد 
از آن تبعیــت کننــد، والّا در آخــرت مجــازات خواهنــد شــد، مســلماً انجــام چنیــن 
ــز ایــن عمــل  ــه لحــاظ اخلاقــی نی ــا ب ــه اســت؛ ولــی آی عملــی عاقلانــه و خردمندان

موجــه اســت؟ )تالیافــرو، 1382، ص337(.
ــد  ــی می دان ــون اخلاق ــت قان ــاری را قوام بخــش ماهی ــل کانــت خودمخت ایمانوئ
کــه اگــر بــه هــر دلیلی ایــن خودمختاری آســیب ببینــد، آن فعــل دیگــر ارزش اخلاقی 
نخواهــد داشــت. او خودمختــاری را کــه لازمــه قانــون اخلاقــی اســت، آن می دانــد 
کــه انســان خــود واضــع قانــون اخلاقــی باشــد، والّا اگــر این قانــون از بیــرون تحمیل 
شــود، بــا خودمختــاری ســازگار نیســت و در زمــره اخــلاق دگرآیینــی قــرار می گیــرد 

.)Kant, 1972, p.104(
ــا  ــازگاری دارد؟ آی ــی س ــاری آدم ــا خودمخت ــی ب ــه امراله ــاً نظری ــا واقع ــال آی ح

مجــازات در آخــرت خودمختــاری آدمــی را ســلب نمی کنــد؟
4.بنبســتنظریــهامــرالهــی: اشــکال اساســی نظریــه امــر الهــی بن بســتی 
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ــه ســقراط و  ــن بن بســت از مباحث ــا آن مواجــه اســت و ای ــه ب ــن نظری ــه ای اســت ک
ــن  ــده اســت. در ای ــرونافلاطــون آم ــه در رســاله اوتیف ــه شــده ک ــرون برگرفت اوتیف
مباحثــه اوتیفــرون از پــدر خــود بــه دادگاه شــکایت می کنــد، چراکــه او دســت و پــای 
یکــی از کارگــران خــود را بســته و در گودالــی افکنــده بــه ایــن دلیــل کــه او در حــال 
مســتی، بــرده ای را کشــته اســت، ســپس پــدر کســی را نــزد مفســر قوانیــن مذهبــی 
ــه حــال او  ــد کــرد و پــس از آن اعتنایــی ب ــا او چــه بای ــد ب ــوم کن ــا معل می فرســتد ت
ــاک نیســت. از  ــرد ب ــل اســت اگــر هــم بمی ــود چــون قات ــد ب ــرا معتق ــد؛ زی نمی کن
قضــا تــا فرســتاده پــدر بازگــردد، او از گرســنگی و ســرما جــان می ســپرد. شــکایت 
اوتیفــرون از پــدرش در دادگاه آن اســت کــه او یــک آدم کــش اســت. حــال، خویشــان 
اوتیفــرون او را ملامــت می کننــد کــه شــکایت پســر از پــدر بــه اتهــام قتــل، دور از 
دیــن داری اســت. ســقراط نیــز بــه  دلیــل شــکایت ملتــوس و بــه جــرم گمراه  کــردن 
جوانــان، بــه دادگاه آمــده بــود. بحــث بــر ســر دیــن داری بیــن ســقراط و اوتیفــرون 

ــد: ــقراط از او می پرس ــرد. س ــالا می گی ب
ــان اســت.  ــوب خدای ــد: آنچــه محب ــو دیــن داری چیســت؟ می گوی ــده ت ــه عقی ب
ســقراط می گویــد: ولــی آنچــه محبــوب خدایــان اســت، بــدان علــت محبــوب اســت 
ــد،  ــان دوســتش دارن ــارت دیگــر چــون خدای ــه عب ــد. ب ــان دوســتش دارن کــه خدای
محبــوب اســت و درســت نیســت کــه بگوییــم چــون محبــوب اســت بــدان علــت 

ــد )افلاطــون، 1380، ص238(. ــان دوســتش دارن خدای
عیــن همیــن مطلــب ســقراط در بــاب نظریــه امــر الهــی مطــرح شــده اســت. آیــا 
خداونــد از آن  رو بــه کاری فرمــان می دهــد کــه آن کار درســت و خــوب اســت یــا آن 
کار درســت و خــوب اســت چــون خداونــد بــه آن فرمــان داده اســت؟ بــه عبــارت 
دیگــر آیــا ویژگــی خــود عمــل درســت یعنــی راســت گویی منجــر بــه آن می شــود 
کــه خداونــد بــه انجــام آن فرمــان دهــد یــا اینکــه خــود امــر و فرمــان الهــی اســت 
ــه ویژگــی خــود  کــه موجــب آن شــده کــه راســت گویی درســت و خــوب شــود ن

ــل راســت گویی. عم
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منتقــدان ایــن دیــدگاه می گوینــد هــر کــدام از ایــن دو صــورت را کــه بپذیریــم بــا 
مشــکل مواجــه می شــویم یــا نتایــج نامطلوبــی را در بــر دارد. درنتیجــه بایــد از ایــن 

نظریــه دســت کشــید.
ــدا  ــل خ ــودن فع ــا گزافی ب ــدا ی ــه خ ــت دلبخواهان ــه خواس ــی ب ــورت دوم منته ص
خواهــد شــد. مثــلًا اگــر خــدا بــه کشــتن فرزنــد یــا دروغ گویــی فرمــان دهــد یــا اگــر 
خداونــد حکــم می کــرد کــه مــا مرتبــاً انســان های بی گنــاه را بــه قتــل برســانیم یــا اینکــه 
یــک روز بــا کــودکان بــا محبــت رفتــار کــرده و روز بعــد آنهــا را شــکنجه کنیــم، مســلماً 
مطابــق ایــن نظریــه آن اعمــال خــوب می شــدند، در صورتــی  کــه بســیاری از مــردم آنهــا 

ــون، 1376، ص431(. ــز، 138۵، ص170/ پترس ــد )هولم ــح نمی دانن را صحی
مطمئنــاً یــک فــرد دیــن دار بــا توجــه بــه ایــن نتایــج نامطلــوب چنیــن نظریــه ای را 

در بــاب منشــأ اصــول اخلاقــی نخواهــد پذیرفــت.
صــورت اول نیــز کــه خداونــد از آن  رو بــه کاری فرمــان می دهــد کــه آن 
ــد از اوامــر و نواهــی الهــی  ــا بای ــن حکــم کــه م ــی خــود ای کار درســت اســت، یعن
ــم  ــرا تلویحــاً پذیرفته ای ــا مشــکل دیگــری مواجــه خواهــد شــد؛ زی ــم، ب تبعیــت کنی
ــم  ــم کنی ــدا حک ــی خ ــر و نواه ــتقل از اوام ــال مس ــم افع ــان ها می توانی ــا انس ــه م ک
و ایــن گونــه نیســت کــه مــلاک درســتی و نادرســتی افعــال، امــر و نهــی خــدا 
باشــد. درنتیجــه از نظریــه امــر الهــی فاصلــه گرفته ایــم و همچنیــن ایــن معیارهــای 
اخلاقــی مســتقل از خــدا حتــی خداونــد را نیــز مقیــد و محــدود خواهــد کــرد؛ یعنــی 
ــزام آور  ــرای هــر کــس دیگــری ال ــدازه کــه ب ــه همــان ان ــی ب ــن ملاحظــات اخلاق ای
ــدرت  ــد ق ــر می رس ــه نظ ــن ب ــود و ای ــد ب ــزام آور خواه ــم ال ــدا ه ــرای خ ــت، ب اس
 خداونــد را محــدود می کنــد و بــه موجــب آن صفــت کمــال را از او می ســتاند

)هولمز، 138۵ق، ص172/ تالیافرو، 1382، ص339(.

پاسخبهاشکالاول

از دیــدگاه قــرآن دریافــت و ابــلاغ اوامــر و نواهــی الهــی توســط افــرادی صــورت 
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ــلًا  ــده اســت و کام ــی برگزی ــگاه رســولان اله ــا را در جای ــد آنه ــرد کــه خداون می گی
ــد و خــود رســولان  ــن رســالت را انجــام دهن ــا به  درســتی ای ــب اســت کــه آنه مراق
الهــی نیــز کامــلًا مطمئن انــد کــه ایــن ابلاغ هــا، وحــی الهــی اســت؛ بنابرایــن نــه از 
جانــب ابلاغ کننــده ایــن اوامــر و نواهــی خطایــی صــورت می گیــرد و نــه از جانــب 
رســولان الهــی؛ زیــرا آنــان بــه درجــه عصمــت رســیده اند؛ یعنــی در دریافــت و حفــظ 
و ابــلاغ وحــی، کامــلًا مصــون از خطــا و اشــتباه اند؛ همچنیــن ایــن نــوع دریافت هــا 
از ســنخ علــم حضــوری خطاناپذیــر اســت کــه بــه هیــچ وجــه در آنهــا خطــا و اشــتباه 
راه نــدارد. متکلمــان اســلامی بــرای عصمــت انبیــای الهــی هــم بــه   دلیــل عقــل و هم 

نقلــی تمســک جســته اند:
1.دلیــلعقلــی: چــون خداونــد حکیــم و عالــم و قــادر مطلق اســت، دســتورهای 
الهــی مــورد نیــاز مــردم بایــد بــدون هیــچ خطایــی توســط پیامبــران بــه دســت مــردم 
برســد تــا بــه کمــال واقعــی خــود نایــل شــوند و همچنیــن علــم و قــدرت نامتناهــی 
ــه  ــح ب ــور صحی ــه  ط ــی ب ــا وح ــت ت ــد داش ــر راه برخواه ــی را از س ــر مانع ــدا ه خ
ــد،  ــق خداون ــدرت مطل ــم و ق ــر اســاس حکمــت، عل ــن ب انســان ها برســد؛ بنابرای
بایــد دســتورهای الهــی بــدون کم وکاســت بــه دســت مــردم برســد و انســان ها هــم 
تنهــا بــر اســاس عقــل و خــرد خــود و بــدون وحــی نمی تواننــد بــه ســعادت دنیــا و 
ــدرج در کتاب هــای آســمانی  ــی الهــی من ــه دســتورهای اخلاق آخــرت برســند؛ البت
ــا  ــن دســتورهایی ب ــی چنی ــی ناســازگار باشــند و حت ــا احــکام اخلاقــی عقل ــد ب نبای
احــکام اخلاقــی عقلــی تحــدی می کننــد؛ یعنــی کامــلًا بــا همدیگــر ســازگاری دارنــد 
و حتــی می تــوان گفــت کل احــکام قرآنــی تــذکار و یــادآوری احــکام عقلانــی اســت.

2.دلیــلنقلــی: قــرآن کــه معجــزه جاویــدان پیامبــر گرامــی اســت، به صراحــت در 
آیــه ای اظهــار مــی دارد کــه خداونــد کامــلًا مراقــب اســت کــه وحــی بــه  طــور صحیــح 

بــه دســت مــردم برســد:
ــهُ  ــولٍ فَاِنَّ ــنْ رَسُ ــنِ ارْتَضــى  مِ ــداً * اِلاَّ مَ ــهِ اَحَ ــى  غَيْبِ ــرُ عَل ــلا يُظْهِ ــبِ فَ ــمُ الْغَيْ عالِ
هِــمْ وَ  يَسْــلُک مِــنْ بَيْــنِ يَدَيْــهِ وَ مِــنْ خَلْفِــهِ رَصَــداً * لِيَعْلَــمَ اَنْ قَــدْ اَبْلَغُــوا رِســالاتِ رَبِّ
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اَحــاطَ بِمــا لَدَيْهِــمْ وَ اَحْصــى  کلَّ شَــيْ ءٍ عَــدَداً: دانــای نهــان اســت و کســی را بــر غیــب 
خــود آگاه نمی کنــد؛ جــز پیامبــری را کــه از او خشــنود باشــد، کــه ]در ایــن صــورت[ 
بــرای او از پیــش  رو و از پشــت ســرش نگاهبانانــی بــر خواهــد گماشــت تــا معلــوم 
بــدارد کــه پیام هــای پــروردگار خــود را رســانیده اند و خــدا بدانچــه نــزد ایشــان اســت 

احاطــه دارد و هــر چیــزی را بــه عــدد شــماره کــرده اســت )جــن: 28 ـ26(.
ــن  ــه ای ــرت ب ــا و آخ ــعادت دنی ــه س ــیدن ب ــرای رس ــد ب ــان ها ملزم ان ــه انس هم
ــدرج  ــرآن من ــی ق ــده یعن ــمانی غیرتحریف ش ــای آس ــه در کتاب ه ــی ک ــن اله فرامی
اســت، جامعــه عمــل بپوشــانند و اگــر از طریــق شــهود عرفانــی و الهــام بــه مطلــب و 
دســتوری رســیدند کــه مخالــف قــرآن بــود، حجیــت نــدارد؛ چراکــه قــرآن، مــلاک و 
حجیــت همــه ملاک هــا و شــهودهای عرفانــی اســت. قــرآن در ایــن  بــاره می فرمایــد:

ــق آنچــه خــدا  ــر وف ــزَلَ اللَّهَُّ فأُولئِــک هُــمُ الْکافِــرُونَ: کســانی کــه ب ــمْ يَحْکــمْ بِمــا أنَـْ مَــنْ لَ
ــده: 44(. ــد )مائ ــد کافرن ــازل کــرده اســت، حکــم نکنن ن

و نیــز خداونــد برخــی دیگــر از دســتورهای خــود را بــه  صــورت فطــری در نهــاد 
انســان ها بــه  ودیعــت نهــاده اســت کــه بــر اســاس آنهــا نیــز در مــورد خوبــی و بــدی 

برخــی امــور حکــم می کننــد، مثــلًا خوبــی عدالــت و بــدی ظلــم.
بنابرایــن راه تشــخص قطعــی اوامــر خــدا از طریــق انبیــای الهی اســت کــه همواره 
بــا معجــزات همــراه بــوده اســت؛ امــا در مــورد قــرآن کــه خــود معجــزه جاویــدان 
پیامبــر گرامــی اســلام  اســت، دســتورهای اخلاقــی در آن منــدرج اســت و خــود ایــن 
دســتورهای ازجملــه معجزهــای الهــی هســتند و کامــلًا بــا عقلانیت و فطــرت آدمی 
ــا ســایر اصــول اخلاقــی تحــدی  ــد در حــوزه عقلانیــت ب ســازگار اســت و می توانن
کننــد. اگــر در مــواردی کــه امــکان آن بعیــد اســت، فهــم اخــلاق الهــی و قرآنــی بــا 
حکــم اخلاقــی قطعــی عقلــی ناســازگار شــد، حکــم عقلــی کــه بــه تعبیــری خــود نیــز 
دســتور الهــی و پیامبــر باطنــی اســت، مقــدم می شــود؛ البتــه پذیــرش چنیــن دیدگاهی 
مبتنــی بــر پذیــرش اصــول اخلاقــی عقلــی مســتقل از اوامــر الهــی مرســوم اســت؛ اما 
اگــر خــود اصــول اخلاقــی عقلــی را هــم نوعــی اوامــر الهــی بدانیــم یعنــی بــا توســعه 
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در معنــای امــر الهــی می تــوان از ایــن نظریــه دفــاع کــرد و اگــر تعارضــی بیــن آنهــا بــه 
 حســب ظاهــر مشــاهده شــود، ماننــد تعــارض دو روایــت بــا آن رفتــار می شــود؛ امــا 
اگــر امــر الهــی را منحصــر بــه اوامــر منــدرج در کتــب آســمانی بدانیــم، ایــن نظریــه 
قابــل دفــاع نیســت؛ زیــرا پذیــرش چنیــن اخلاقــی مبتنــی بــر پذیــرش اصــول اخلاقی 
مســتقل از اوامــر الهــی مرســوم اســت؛  البتــه متفکــران اســلامی بیــان کرده انــد کــه 
اگــر بــه اصــول اخلاقــی مســتقل از اوامــر الهــی منــدرج در کتاب هــای آســمانی قایــل 
نباشــیم، دیــن و شــریعت هــم اثبــات نمی شــود؛ مثــلًا اگــر دروغ گفتــن قبیــح نباشــد، 
چنانچــه پیامبــری هــم کــه نبــوت او ثابــت شــده، خبــر دهــد کــه دروغ قبیح اســت، از 
او نمی تــوان پذیرفــت؛ چراکــه ممکــن اســت دروغ گفتــه باشــد. از ســویی پیامبــری 
او نیــز ثابــت نمی شــود؛ چــه آنکــه خــلاف حکمــت بــر خــدا قبیــح نیســت و تصدیــق 
دروغ گــو نیــز قبیــح نیســت و بعیــد نیســت کســی بــه دروغ ادعــای نبــوت کنــد و خدا 
ــیاری  ــز بس ــد و او نی ــق کن ــازد و او را تصدی ــاری س ــت او ج ــه دس ــا را ب معجزه ه
چیزهــا را کــه خــدا منــع نکــرده یــا امــر نفرمــوده، بــرای مــردم حــرام و واجــب گردانــد 

)ســبحانی، 1382ق، ص88(.

پاسخمسئلهدوم

بــرای روشــنی انگیــزه اوامــر الهــی لازم اســت بــه انگیــزه اوامــر اخلاقــی توجــه 
کنیــم. انگیــزه انســان ها بــرای عمــل اخلاقــی می توانــد بــه صورت هــای ذیــل باشــد:

ــع شــخصی از  ــت نف ــه جه ــع و مصلحــت شــخصی: برخــی انســان ها ب 1. نف
ــد؛  ــده باش ــا ناراحت کنن ــرای آنه ــر ب ــی اگ ــد، حت ــت می کنن ــی تبیع ــد اخلاق قواع
زیــرا در صــورت عــدم انجــام آن متضــرر خواهنــد شــد. جامعــه از طریــق مجــازات 
قانونــی، انــزوای اجتماعــی و قصــاص و تــا حــدی تــرس، افــراد را مجبــور می کنــد 
کــه از قوانیــن آن تبعیــت نماینــد؛ امــا همــواره تــرس نیســت کــه افــراد را مجبــور بــه 
اطاعــت از قوانیــن می کنــد؛ بلکــه بســیاری از انســان های فهیــم در انجــام وظایــف 
ــد. ــه دســت می آی ــد کــه در بلندمــدت ب ــی را مشــاهده می کنن ــی، مزیت های اخلاق
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2. احتــرام بــه قانــون: برخــی انســان ها بــه  خاطــر احتــرام بــه قانــون اخلاقــی، از 
قواعــد اخلاقــی تبعیــت می کننــد؛ زیــرا طبــع و فطــرت و عقــل آنهــا چنیــن اقتضــا 
می کنــد. ایمانوئــل کانــت، فیلســوف بــزرگ مغرب زمیــن، تنهــا انگیــزه اطاعــت از 
قوانیــن اخلاقــی را احتــرام بــه قانــون می دانــد. احســاس احتــرام، انگیــزه منحصــر 
بــه فــردی اســت کــه بــه هیــچ چیــز شــباهت نــدارد و همچنیــن احســاس احتــرام، 
احساســی نیســت کــه بــرای برخــورداری از آن نیــاز بــه تــلاش مــا داشــته باشــد؛ بلکــه 
بــه  محــض آنکــه قانــون اخلاقــی تصــور شــود، چنیــن احساســی در مــا برانگیختــه 
می شــود و ایــن احتــرام خــود انگیــزه ای می شــود کــه مــا بــه قانــون اخلاقــی، عمــل 

.)Kant, 1950, p.323( ــم کنی
3. همــدردی، عشــق و خیرخواهــی و احتــرام بــه حقــوق دیگــران و بــه تعبیــری 
دگرخواهــی یــا غیردوســتی یــا بــه  دلیــل محبــت بــه دیگــران: اگــر مــن قــرض خــود 
را بــه دیگــری ادا کنــم، ممکــن اســت گاهــی بــه  خاطــر احتــرام بــه قانــون وفــای بــه 
عهــد باشــد و گاهــی بــه  دلیــل احتــرام بــه طلبــکار در جایــگاه یــک شــخص اســت 
 .)Nowell – Smith, 1996, p.151( کــه از ســر احتــرام بــه حقــوق دیگــران اســت
ــد انســان ها  را وادار  ــزه اول و دوم می توان ــی، انگی ــر اله ــه اوام ــورد نظری ــه در م البت
ــا انجــام  ــادت ی ــی از نظــر اســلام، عب ــد؛ ول ــت نماین ــر خــدا تبعی ــد کــه از اوام کن
دســتورهای الهــی ممکــن اســت بــه ســه انگیــزه صــورت گیــرد. چنان کــه امیرمؤمنــان 

ــد: ــی  می فرمای عل
ــه  ــهَ رَهْبَ ــدُوا اللَّ ــارِ وَ اِنَّ قَوْمــاً عَبَ جَّ ــادَه التُّ ــلْ ک عِبَ ــه فَتِ ــهَ رَغْبَ ــدُوا اللَّ اِنَّ قَوْمــاً عَبَ
ــادَه الْأَحْــرَارِ: گروهــی  ــهَ شُــکراً فَتِلْــک عِبَ ــادَه الْعَبِيــدِ وَ اِنَّ قَوْمــاً عَبَــدُوا اللَّ فَتِلْــک عِبَ
ــان  ــادت بازرگان ــن عب ــا شــوق بهشــت می پرســتند، ای ــد بخشــش ی ــه امی خــدا را ب
ــردگان  ــادت ب ــن عب ــتند، ای ــذاب او می پرس ــرس ع ــدا را از ت ــی خ ــت و گروه اس
 اســت و گروهــی خــدا را بــرای ســپاس او می پرســتند، ایــن عبــادت آزادگان اســت 

)نهج  البلاغه، حکمت 234(.
در روایتی دیگر از امیرمؤمنان علی  می فرماید:
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ــلًا  ــک اَهْ ــنْ وَجَدْتُ ــک لَک تِ ــي جَنَّ ــاً فِ ــارِک وَ لَأ طَمَع ــنْ نَ ــاً مِ ــک خَوْف ــا عَبَدْتُ مَ
لِلْعِبَــادَه فَعَبَدْتُــک: مــن تــو را از ســر تــرس از آتــش جهنــم و نــه از ســر طمــع و امیــد 
ــو را شایســته  ــل کــه ت ــن دلی ــه ای ــه ب ــم؛ بلک ــادت نمی کن ــاداش در بهشــت عب ــه پ ب

عبــادت یافتــم، پــس عبــادت می کنــم )مجلســی، 1404ق، ج 41، ص14(.
امیرمؤمنــان در ایــن روایــت انگیــزه اطاعــت و پرســش خــدا را اهلیــت و 
ــق اســت و  ــی خــدا کمــال مطل ــد؛ یعن شایســتگی خــدا و دســتورهای الهــی می دان
اطاعــت از فرامیــن کمــال مطلــق، شایســته و مناســب اســت؛ بــه تعبیــری احتــرام بــه 

ــزه اطاعــت اســت. ــر او انگی خــدا و اوام
البتــه در انســان های معمولــی ممکــن اســت انگیــزه اطاعــت، تــرس از جهنــم یــا 
شــوق بــه بهشــت باشــد یــا ممکــن اســت انگیــزه یــک فــرد بــرای انجــام دســتورهای 
الهــی هــر ســه انگیــزه باشــد؛ البتــه اگــر برخــی از احــکام اخلاقــی را عقلــی و مســتقل 
از دســتورهای الهــی بدانیــم، انگیــزه اطاعــت از آن قوانیــن بایــد احتــرام بــه قوانیــن یا 

ارزش ذاتــی ایــن قوانیــن باشــد.

پاسخمسئلهسوم

در جــواب ایــن ســؤال کــه آیــا نظریــه امــر الهــی بــا خودمختــاری فاعــل اخلاقــی 
ــر  ــه ام ــاری و نظری ــازگاری، خودمخت ــئله ناس ــت مس ــوان گف ــازگاری دارد، می ت س

ــاره می گویــد: الهــی را کانــت مطــرح کــرده اســت. او در ایــن  ب
ــم، در معــرض  ــه اراده خــدا بدانی اگــر مــا اخــلاق را سرســپردگی و وفــاداری ب
ــده  ــگاه پاداش دهن ــا خــدا را در جای ــی اگــر م ــم؛ یعن ــرار گرفته ای ــی اراده ق دیگرآیین
ــت  ــاط تبعی ــده احتی ــم، از قاع ــرار دهی ــی ق ــون اخلاق ــس قان ــده در پ و عقوبت کنن
کرده ایــم و انگیــزه مــا بــرای اطاعــت از قانــون اخلاقــی تــرس از عقوبــت و 
 امیــد بــه پــاداش خواهــد بــود و ایــن کار ارزش اخلاقــی مــا را از بیــن می بــرد 

.)Sullivan, 1989, p.263(
ــزه برخــی از کســانی کــه اوامــر خــدا را  ــم: اولًا انگی در جــواب کانــت می گویی
اطاعــت می کننــد، امیــد بــه بهشــت و تــرس از جهنــم نیســت؛ بلکــه بــه ایــن جهــت 
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اســت کــه چــون خــدا شایســتگی و اهلیــت اطاعــت را دارد یــا بــه  خاطــر شــکرگزاری 
ــر  ــل اســت کــه چــون اوام ــن دلی ــه ای ــا ب ــد ی ــت می کنن از منعــم خــود از خــدا تبعی
خــدا، اوامــر موجــود عاقلــی اســت کــه عالــم و قــادر نامتناهــی و کامــلًا خیرخــواه 
ــی  ــه گزاف ــن موجــودی ک ــر چنی ــن اوام ــالات در او در حــد اعلاســت. بنابرای و کم

نیســت، بایــد اطاعــت شــود.
ثانیــاً اگــر ثــواب و عقــاب اُخــروی را تجســم اعمــال دنیایــی خــود، بدانیــم یــا در 
واقــع آثــار وضعــی خــود اعمــال دانســته کــه در آخــرت ظهــور پیــدا کــرده اســت. در 
آن صــورت بــاز ثــواب و عقــاب اُخــروی تأثیــری در خودمختــاری مــا نــدارد؛ زیــرا 
مــا از ســر اختیــار دســت بــه گزینــش اعمــال خــوب و بــد می زنیــم. ماننــد کســی کــه 
ــد، نتیجــه وضعــی آن برق گرفتگــی اســت.  ــرق بزن ــه ســیم ب ــد اگــر دســت ب می دان
ــار آن را  ــد از ســر اختی ــاز می توان ــه ایــن نتیجــه ب ــا توجــه ب حــال، فاعــل اخلاقــی ب

انتخــاب یــا از آن اجتنــاب ورزد.
ــی  ــن و حت ــتقل از دی ــی را مس ــات اخلاق ــلاق و الزام ــت اخ ــه کان ــاً بااینک ثالث
وجــود خــدا می دانــد و معتقــد اســت اصــولًا اخــلاق نیــازی بــه دیــن نــدارد، بــرای 
قوت  بخشــیدن بــه نیــت و عــزم اخلاقــی معتقــد اســت بایــد تکالیــف اخلاقــی خــود 
.)Kant, 1960, p.142( را چنــان تلقــی کنیــم کــه گویــی آنهــا فرامیــن خــدا هســتند

حــال چــرا خــود را محــدود بــه همیــن امــر کنیــم، عیــن ایــن مســئله را در مــورد 
ثــواب و عقــاب اُخــروی مطــرح کــرده و می گوییــم بــرای قوت بخشــیدن بــه نیــت 
اخلاقــی و غلبــه بــر تمایــلات، ثــواب و عقــاب اُخــروی، نقــش مهمــی دارنــد؛ به این 
معنــا کــه تکالیــف خــود را بــه گونــه ای عمــل کنیــم که ثــواب و عقــاب اُخــروی وجود 
ــاری  ــا خودمخت ــی ب ــا برخاســته اســت، منافات ــل م ــم از عق ــن حک دارد و چــون ای

اخلاقــی مــا نــدارد.

پاسخبهمسئلهچهارم

یکــی از اشــکالات مهــم نظریــه امــر الهــی بن بســتی بــود کــه در مســئله چهــارم 
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مطــرح کردیــم. آیــا خداونــد از آن  رو بــه کاری فرمــان می دهــد کــه آن کار درســت و 
خــوب اســت یــا آن کار درســت و خــوب اســت چــون خــدا بــه آن فرمــان داده اســت.

در اینجــا دو مشــکل ســر بــر مــی آورد: در صــورت دوم اراده خــدا گزافــی می شــود 
و در صــورت اول از نظریــه امــر الهــی خــارج شــده ایم؛ زیــرا به درســتی برخــی 

افعــال، مســتقل از اوامــر و نواهــی خــدا حکــم کرده ایــم.
در پاســخ مشــکل اول می گوییــم کــه خداونــد خیــر محــض اســت؛ زیــرا تصــور 
ــت.  ــواه اس ــلًا خیرخ ــق و کام ــادر مطل ــم و ق ــه عال ــت ک ــودی اس ــدا موج ــا از خ م
مطابــق اصــل ســنخیت، از چنیــن خدایــی، هیــچ گاه فعــل قبیــح و عبــث و بیهــوده و 
لغــو صــادر نمی شــود. بــه تعبیــری از موجــود کامــلًا خیــر جــز خیــر و خوبــی صــادر 
نمی شــود؛ زیــرا ایجــاد فعــل قبیــح و یــا لغــو و بیهــوده، ناشــی از جهــل یــا ناتوانــی 
ــا پیراســته  ــن نقص ه ــه ای ــد از هم ــدی او اســت و چــون خداون ــا نیازمن فاعــل و ی
اســت هیــچ گاه عمــل زشــت و بیهــوده انجــام نمی دهــد. در نتیجــه همــه افعــال او 

خیــر و حکیمانــه اســت نــه گزافــی و دلبخواهــی.
بنابرایــن از خــدا جــز خوبــی و خیــر صــادر نمی شــود و تمــام اوامــر او حکیمانــه 
ــر  ــرا ب ــد؛ زی ــر نمی کن ــا ام ــه بدی ه ــچ گاه ب ــدا هی ــی خ ــت؛ یعن ــه اس و خیرخواهان

خــلاف حکمــت و صفــات کمالیــه خداســت.
ــتقل  ــل مس ــه عق ــت ک ــت اس ــت درس ــوان گف ــکل دوم می ت ــخ مش ــا در پاس ام
ــن احــکام: 1.  ــلًا ای ــد. مث ــه برخــی احــکام اخلاقــی حکــم می کن ــن خــدا ب از فرامی
ــق همــه موجــودات اســت،  ــر و خال ــق و کامــلًا خی ــم مطل ــادر و عال خدایــی کــه ق
ــت؛ 3.  ــو اس ــدا نیک ــا خ ــق ی ــال مطل ــت از کم ــد؛ 2. تبعی ــچ گاه دروغ نمی گوی هی
ظلــم قبیــح اســت؛ 4. عدالــت خــوب اســت و شــکر منعــم خــوب یــا واجــب اســت.
اگــر ایــن احــکام عقــل عملــی را مســتقل از اوامــر الهــی بدانیــم، نظریــه صحیــح، 
ــا کمــک عقــل و اوامــر  تعامــل عقــل و نظریــه امــر الهــی می شــود؛ یعنــی انســان ب

الهــی می توانــد بــه نظریــه اخلاقــی جامعــی دسترســی پیــدا کنــد.
اما اگر در مورد اوامر اخلاقی عقل چنین تبیینی را ارائه دهیم:
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خداونــد خالــق همــه هســتی ازجملــه فطــرت و نهــاد انســانی اســت، از ایــن  رو 
احــکام اخلاقــی را کــه انســان فکــر می کنــد کــه مســتقل از فرامیــن الهــی صــادر کــرده 
اســت. در واقــع چنیــن نیســت؛ بلکــه بــه گونــه ای آنهــا هــم اوامــر الهــی هســتند کــه 
خــدا در نهــاد و فطــرت عقــل قــرار داده اســت. خداونــد اوامــر خــود را از راه هــای 
ــن اســت کــه خــدا  ــرار می دهــد. یکــی از آن راه هــا ای ــار انســان ق مختلفــی در اختی
اوامــر خــود را از طریــق پیامبــران و در قالــب کتاب هــای آســمانی در اختیــار انســان 
قــرار دهــد و راه دیگــر آنکــه خــدا برخــی اوامــر خــود را از طریــق فطــرت عقــل در 
اختیــار انســان قــرار داده اســت؛ بنابرایــن هنگامــی کــه انســان بــه  طــور جزمــی، برخی 
احــکام اخلاقــی را از جانــب خــود صــادر می کنــد و می خواهــد در مــورد همــه چیــز 

بــر اســاس عقــل داوری کنــد، درواقــع آنهــا هــم دســتورهای الهــی اســت.
خداونــد در قــرآن کریــم بــه ایــن مســئله اشــاره کــرده اســت کــه هنگامــی کــه نفــس 
انســانی را سرشــته برخــی از خوبی هــا و بدی هــا را بــه صــورت تکوینــی بــه نفــس 
الهــام کــرده اســت. در ایــن صــورت، آن احــکام اخلاقــی عقــل عملــی کــه انســان 
فکــر می کنــد از جانــب خــود صــادر کــرده اســت، در واقــع اوامــر الهــی اســت. قــرآن 

در ایــن  بــاره می فرمایــد:
اها * فَألْهَمَهــا فُجُورَهــا وَ تَقْواهــا: قســم بــه جــان آدمــی و آن  وَ نَفْــسٍ وَ مــا سَــوَّ
کســی کــه آن را ]آفریــده و[ منظــم ســاخته، ســپس فجــور و تقــوا )شــر و خیــرش( را 

بــه او الهــام کــرده اســت )شــمس: 7 و 8(.
ــی و بدی هــای انســان  ــه به صراحــت اعــلام می شــود کــه خــدا خوب ــن آی در ای
ــخن  ــه ای س ــه گون ــر ب ــات دیگ ــن در آی ــت و همچنی ــرده اس ــام ک ــس اله ــه نف را ب
ــه  ــر جنب ــا و منک ــی او از فحش ــان و نه ــدل و احس ــه ع ــی ب ــر اله ــه ام ــد ک می گوی
یــادآوری دارد و آدمــی ایــن خوبی هــا و بدی هــا را در سرشــت خــود آموختــه 
اســت و خداونــد در ایــن آیــه فقــط بــه یــادآوری آن اشــاره می فرمایــد، بــرای نمونــه 

بــه ایــن آیــه توجــه فرماییــد:
ــهَ يَاْمُــرُ بِالْعَــدْلِ وَ الْأِحْســانِ وَ إيتــاءِ ذِی الْقُرْبــى  وَ يَنْهــى  عَــنِ الْفَحْشــاءِ وَ  اِنَّ اللَّ
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کــمْ تَذَکــرُونَ: همانــا خــدا بــه دادگــری و نیکــوکاری و  الْمُنْکــرِ وَ الْبَغْــيِ يَعِظُکــمْ لَعَلَّ
بخشــش بــه خویشــاوندان فرمــان می دهــد و از کار زشــت و ناپســند و از ســتمکاری 

بــاز مــی دارد، بــه شــما انــدرز می دهــد شــاید کــه متذکــر شــوید )نحــل: 90(.
ــادآوری  ــه تذکــر و ی ــه خوبی هــا و بدی هــا جنب ــر ب ــه ام ــن آی ــق ای ــن مطاب بنابرای
کــمْ تَذَکــرُونَ« و ایــن بــه معنــای آن اســت کــه بســیاری از احــکام  دارد: »يَعِظُکــمْ لَعَلَّ
ــاب خوبی هــا و بدی هــا را خــدا در فطــرت نفــس انســان سرشــته اســت. در  در ب
ایــن صــورت احــکام اخلاقــی عقــل، دیگــر نقضــی بــر نظریــه امــر الهــی نیســت؛ 
زیــرا اوامــر الهــی عــلاوه بــر دســتورهای اخلاقــی منــدرج در کتــاب آســمانی شــامل 

ــز می شــود. احــکام اخلاقــی عقــل نی
ــای  ــان دیدگاه ه ــه از می ــد ک ــرح کنن ــؤال را مط ــن س ــت ای ــن اس ــانی ممک کس
مختلــف اخلاقــی دســتوری، چــه لزومــی دارد کــه نظریــه امــر الهــی را برگزینیــم؟ در 
جــواب آن می تــوان گفــت: هــر نظریــه اخلاقــی، یــک گــزاره اصلــی و مــادر دارد کــه 
یــا بایــد بــه صــورت اصــل موضــوع پذیرفــت یــا اینکــه بتــوان بــر آن دلایلــی اقامــه 
ــز  ــلًا خیرخــواه و نی ــق اســت و کام ــادر مطل ــم و ق ــد عال کــرد. از آنجــا کــه خداون
خالــق همــه موجــودات ازجملــه انســان اســت و بــه تعبیــری کمــال مطلــق اســت، 
عقــل حکــم می کنــد کــه پیــروی از اوامــر چنیــن موجــودی، نیکــو و واجــب اســت.

نتیجهگیری

از مجموعه بحث ها می توان نتیجه گرفت:
1. نظریــه امــر الهــی کــه بــر آن اســت خــوب آن چیــزی اســت کــه خــدا امــر کنــد 
ــن و اخــلاق  ــواع رابطــه دی ــد، یکــی از ان ــزی اســت کــه خــدا نهــی کن ــد آن چی و ب
اســت کــه معتقــد اســت اخــلاق از خــدا و دیــن گرفتــه می شــود؛ البتــه اشــکالاتی از 
جملــه چهــار اشــکال ذیــل بــر ایــن نظریــه وارد شــده اســت کــه در ایــن مقالــه نقــد 
و بررســی شــده اند و همچنیــن بــر اســاس ایــن نظــر اخــلاق عینــی و واقع گرایانــه 

خواهــد شــد نــه نســبی.
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2. بــرای وضــوح نظریــه امــر الهــی کــه اخــلاق از دیــن و خــدا گرفتــه می شــود، 
تعریــف روشــنی از دیــن و اخــلاق ارائــه شــد.

3. چهار اشکال عمده به این نظریه وارد شده است:
ــن  ــکلات ای ــی از مش ــدا: یک ــا اراده خ ــی ی ــر و نواه ــخیص اوام ــف( راه تش  ال
نظریــه تشــخیص اراده خداســت. تــا زمانــی کــه فرمــان خــدا، بــه  زعــم شــما صحیــح 
یــا مطابــق معیارهــای اخلاقــی باشــد، ایــن نظریــه بــا مشــکل مواجه نیســت؛ امــا اگر 
روزی از روزهــا، خــدا بــه شــما فرمــان دهــد ســر فرزندتــان را از تــن جــدا کنیــد، در 
حالــی  کــه شــما نیــز بســیار علاقه منــد بــه فرزنــدان هســتید، در ایــن صــورت چــه 

می کنیــد؟ آیــا شــما در اصــل ایــن امــر تردیــد نمی کنیــد؟
ــا  ــواره ب ــه هم ــی اســت ک ــای اله ــق انبی ــر خــدا از طری ــی اوام راه تشــخص قطع
معجــزات همــراه بــوده اســت؛ امــا در مــورد قــرآن کــه خــود معجــزه جاویــدان پیامبــر 
گرامــی اســلام  اســت، دســتورهای اخلاقــی در آن منــدرج اســت و خود این دســتورها 
از جملــه معجزهــای الهــی هســتند و کامــلًا بــا عقلانیــت و فطــرت آدمــی ســازگار 

اســت و می تواننــد در حــوزه عقلانیــت بــا ســایر اصــول اخلاقــی تحــدی کننــد.
ب( اوامــر الهــی و الــزام: مســئله دیگــری کــه در بــاب نظریــه امــر الهــی مطــرح 

اســت، الــزام اوامــر الهــی اســت. انگیــزه اطاعــت از اوامــر الهــی چیســت؟ 
ــه  ــد ب ــرای عمــل اخلاقــی می توان ــزه انســان ها ب ــوان گفــت: انگی در پاســخ می ت
صورت هــای ذیــل باشــد: 1( نفــع و مصلحــت شــخصی؛ 2( احتــرام بــه قانــون؛ 3( 

همــدردی، عشــق و خیرخواهــی و احتــرام بــه حقــوق دیگــران. 
در بــاب الــزام نظریــه امــر الهــی می تــوان گفــت احتــرام بــه خــدا و اوامــر او انگیزه 

اطاعت است.
ج( خودمختــاری و اوامــر الهــی: آیــا نظریــه امــر الهــی بــا خودمختــاری انســان 
کــه لازمــه فعــل اخلاقــی اســت، ســازگاری دارد؟ آیــا در نظریــه امــر الهــی چــون 
خــدا قانــون را وضــع کــرده اســت، بــا خودمختــاری انســان کــه بایــد خــود قانــون 
را وضــع کنــد، ســازگاری دارد؟ آیــا اعتقــاد بــه بهشــت و دوزخ بــه خودمختــاری 
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ــد؟ انســان آســیب نمی زن
 در پاســخ می تــوان گفــت: اولًا پیــروی از اوامــر الهــی بــا خودمختــاری انســان 
ناســازگار نیســت؛ چــون بــر اســاس خودمختــاری انســان ایــن تبعیــت صــورت گرفته 
ــد  ــد، امی ــزه برخــی از کســانی کــه اوامــر خــدا را اطاعــت می کنن ــاً انگی اســت؛ ثانی
بــه بهشــت و تــرس از جهنــم نیســت؛ بلکــه بــه ایــن جهــت اســت کــه چــون خــدا 
شایســتگی و اهلیــت اطاعــت را دارد یــا بــه  خاطــر شــکرگزاری از منعــم خــود از خدا 
تبعیــت می کنــد؛ ثالثــاً بهشــت و دوزخ کــه خبــر از نتایــج عمــل اســت، آســیبی بــه 

ــازد.  ــاری وارد نمی س خودمخت
د( بن بســت نظریــه امــر الهــی: اشــکال اساســی نظریــه امــر الهــی بن بســتی اســت 
کــه ایــن نظریــه بــا آن مواجــه اســت. آیــا خداونــد از آن  رو بــه کاری فرمــان می دهــد 
کــه آن کار درســت و خــوب اســت یــا آن کار درســت و خــوب اســت چــون خداونــد 

بــه آن فرمــان داده اســت؟ 
در اینجــا دو مشــکل بــه وجــود می آیــد: در صــورت دوم اراده خــدا گزافــی 
ــتی  ــرا به درس ــده ایم؛ زی ــارج ش ــی خ ــر اله ــه ام ــورت اول از نظری ــود و در ص می ش

ــم. ــم کرده ای ــدا حک ــی خ ــر و نواه ــتقل از اوام ــال، مس ــی از افع برخ
در پاســخ می تــوان گفــت بــر اســاس خیــر محض بــودن خــدا و بــر اســاس قاعــده 
ســنخیت از خیــر محــض جــز خیر صــادر نمی شــود. از ایــن  رو اراده خدا گزافی نیســت 
و نیــز اگــر اصــول اخلاقــی مســتقل از خــدا را الهامــات الهــی در قلــب و نفــس انســان 
بدانیــم و اوامــر الهــی را شــامل آنهــا هــم بدانیــم در آن صــورت احــکام مســتقل از اوامــر 
الهــی نداریــم؛ امــا اگــر احــکام اخلاقــی عقلــی را خــارج از شــمول اوامــر الهــی بدانیــم، 

نظریــه درســت اخلاقــی، ترکیبــی از اوامــر الهــی و اوامــر عقلانــی اخلاقــی اســت.
نتیجــه آنکــه نظریــه امــر الهــی بــا وســعتی کــه در امــر الهــی می دهیــم، می توانــد 
ــای  ــدرج در کتاب ه ــی من ــتورهای اخلاق ــه دس ــد؛ البت ــی باش ــلًا معقول ــه کام نظری
ــا هــم به نحــوی دســتورهای  ــی عقــل کــه آنه ــا دســتورهای اخلاق ــد ب آســمانی نبای

اخلاقــی الهــی هســتند، ناســازگار باشــند.
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